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 ها بر روح عارفدر عرفان و بازتاب آن« وهم، خیال و انزوا»تحلیل فضاهای 
 

  و آرش مشفقي  *، عزيز حجاجي كهجوق ندا بصاری

 

 چکیده

و یا « ای میانیفض»ه است؛ در عرفان اسلامی، به فضای مثالی که در حقیقت فضایی بین روح و مادّ

تجمیع    ات غیبی بر عارف و محلّیّی تجلّپذیرگویند که در اصل مظهر ضرورتمی« فضای خیالی»

. کندم برزخ را به عالم خیال تعبیر میعال ،شریعت اسلام. های صوری استاضداد به صورت طرح

. ل آدمی ندارد و در جایگاهی فراتر از عقل قعرار گرفهعه اسعت   ة تخیّای با قوّعالم خیال هیچ رابطه

بعرای ععارف در   هعا را  سا هعرا  آمیزد و چه بمی ، اغلب با رؤیا«خیال واهی»ری یا به تعبی «وهم»

، تصعویری اسعت از   ر شدن عارف در فضعای انعزوا و عزلعت   محصو .انگیزدفضاهای عرفانی برمی

-ش دادهاین پژوه. ر خویشرویی و بازنگری نفس و روح مهحیّیاوردیالکهیک درون و برون او در 

در  .هفاده از روش توصیفی، تحلیل کرده استای و با اسهای خود را از طریق مطالعة مناب  کهابخانه

ت م و واقعیّرود تا ثابت کند که خیال مرز بین توهّ، تحلیل تا جایی پیش میاین جسهارهدف غایی 

قه و موهوم در فضای انزوا که گیرد و بازتاب این صور معلّم را در بر میها، عارف مهوهّرؤیا. است

 .تواند معیار خلق آثار عرفانی باشدمی بندد؛نقش میم خیال در روح و ذهن عارف از طریق عال
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 مهمقدّ

کعه   به رغعم ایعن  . ف، انگیزشی است برای اشهیاق نفس به سمت و سوی کمالعرفان و تصوّ       

به فضای بیداری درونی و قلب جای اخهفای اسرار الهی است پس معرفت حرکهی است جهت نیل 

ت و این سیر و سعلو   ل رنج و مشقت در سالک اساز طریق سوز و گداز درونی و تحمّ این مهمّ

دهد که شخص در دل خود زخم فراق را حس کند و ندای درون، این درد را به او زمانی روی می

دی اسعت کعه   منحصعرا  در گعرو تجربعة مسعهقیم فعر      یادآوری کند و روش تعلیم عارف به سالک،

عالم : کنندفاصل بین دو عالم معرفی می را حدِ« خیال»عارفان فضای  .سازداسهحالة او را ممکن می

ل از اجزایعی کعه از   غیبی ارواح، که منطبق هسهند با اجهماع روح و بدن و عالم اجساد، کعه مهشعکّ  

 .است «عالم مثال» یا «عالم خیال» ،اند؛ و فضای مابین عالم عقل و عالم طبیعتخا  خلق شده

ی بعین روح و بعدن جعای گرفهعه     یای از وجود و ادرا  است که در فضاخیال، شامل مرتبه        

زه دارای ارزش و بعار  م از مشاهده، مکاشفه و مبعار به این ترتیب، گاهی فضاهای عرفانی اعّ. است

 .گرایانة مثبت یا منفی هسهندانرژی حمایت

تعوان   بندد، می ا که از طریق عالم خیال در ذهن و روح هنرمند نقش میقه ربازتاب صور معلّ        

ی به عنوان مظهری برای ات و اسهفاده از رمز و اسهعاره و شعر و حهّگیری ادبیّ به عنوان معیارِ شکل

ای ناگهعانی   ل شاعرانه به روح جذبعه چنانکه اسهفاده از تخیّ. خلق آثار هنری و معماری قلمداد کرد

 «.د استهای مهعدّ سرودن شعر همان کنار هم چیدن خیال» :گوید اینجاست که باشلار میدهد و  می

 (52: 3131باشلار، )

 آن خیاااا تي كاااه داا او یاسااا   

 آن خیا ي كه شاه انادر خاواب دياد    

 باار خیااا ي صلحشااان و جنگشااان   

 

 عکاام مااه ر يااان بسااتان خداساا   

 در رخ مهماااان هماااي آماااد پدياااد

 وز خیاااا ي فارشاااان و ننگشاااان  

 (0: 31  ، ، دفتر اوّلمو نا)             

م، غالبا  در عالم خعواب  آلود، روح بشر در حال اکهشاف است و انسان مهوهّدر فضای وهم          

. رسعند شمان او موهوم و مرموز به نظعر معی  از این رو، تصاویر در مقابل چ. ال نیستیا بیداریِ سیّ

ر، در هعای تودرتعو و محعید معدوّ    ، حجعره هعای خعا   ضاهای موهوم، همراه با نعورپردازی این ف
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های رؤیا: توان گفتجرأت میپس به . شودنهاد سالک می های طبیعی درایجادکنندة تر حقیقت، 

-ها را در فراموشی سپری کند و اینشوند او ساعتر را دربرگرفهه و باعث میوهمی، صوفی مهحیّ

و خلاصعه   .شعود انگیز و گسهرده معی ر وی، خیالیّم و مهحگونه است که، فضا در مقابل ذهن مهوهّ

ای جسمانی دانند که در تجویف اواسد دِماغ قرار دارد و کعارش در  مععانی   وهم را قوّه»که  این

مفید یقین نیست و در محسوسات جریان دارد  را قضایایی: اند کهو یا گفهه. جزئی محسو  است

 (521: 3131گوهرین، )« .وهم است

 و عَقل و حم مقااا اسا   خیالِ وَهم 

 

 كه هر يک در مقاا خاود تمااا اسا     

 (0  : 00  عطاّر نیشابوری، )          

بعرای   ج استکه آمیخهه با رنرا های دنیا محصور شدن عارف در گوشة انزوا، دوری از راحت      

دوباره بعرای او  دی مهار زمام نفسانی و تولّ ،نشینیآورد و بازتاب این فضای عزلتاو به ارمغان می

انعد تعا در   گیری از خلقنشینی یا از مقامات مبهدیان است که ناگزیر به کنارهزیرا عزلت .خواهد بود

کنج انزوای خویش به اذکار و اوراد مخصو  بپردازند و یا از مقامات منههیان است که به معدار   

 : انددست یافهه« کاملانِ آزاد»کمال و به مرتبة 

 خااواهم ماناادن چااون بااه آخاار فاارد

 ور بااااواهم كااارد آخااار در  حاااد

 

 خااو نیايااد كاارد بااا هاار ماارد و زن   

 آن بااه آيااد كااه كاانم خااو بااا احااد 

 (1  : 31  مو نا، )                     

 

  ه بیان مسأ

هعا بعر   یتّ فضاهای عرفانی و بازتعاب معّثّر آن  ، به اهمّرفان اسلامی در مناب  عرفانی خودعا       

ها اها در گرو تعریف جایگاه دقیق آن، انعکا  این فضدر این میان. انداتی داشههروح سالکان اشار

که در این مجال به تحلیل مخهصری از فضاهای  .گذاردکه بر روح عارف می است أثیر و تأثّریو ت

آیعا  : شعد کعه   گوی ایعن مهعمّ  تا از رهگذر آن بهوان پاسخ پرداخهه شده است؛( خیال و انزوا وهم،)

هعای عرفعانی در او   ها و حالعت گیری اندیشهگیرد منجر به شکلآن قرار میی که عارف در فضاهای

 شود؟می
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 روش تحقیق

 ودر عرفعان،   «وهم و خیعال »پژوهش حاضر، با اسهفاده از روش تحلیل محهوا، به مفاهیم 

 .پردازدتأکید بر فضای انزوا می بررسی بازتاب آن بر روح عارف با

 

 ضرورت تحقیق

ن ععارف قعرار گرفهعه    ای از وجود و ادرا  است که در فضای بین روح و بدمرتبه خیال،

اگر با انزوا طلبی عارف و  ل پوشیده نیست؛ خصوصا تخیّ آلود نیز، بر قوّةهای وهمو دریافت. است

-آنبنابراین، ضروری است که به جایگاه این فضاها و انعکا  . د بر نفس خویش همراه باشدتسلّ

 .عارف پرداخهه شود ها بر روح

 

 وهشپیشینة پژ

، خیعال از نظعر ابعن سعینا و     (3131باشعلار،  )بوطیقای فضعا  : پیشهر از این در آثاری چون

، (3192چیهیعک،  )اخعهلاف ادیعان    ، عوالم خیال ابن عربی و مسعللة (3193برقعی، )هین صدرالمهألّ

ه خعویش معورد بررسعی قعرار     یدگاموضوع خیال را از د... و ( 3132علیخواه، )، روح رؤیاخواب، 

ن، در هیچ اثری به تحلیل فضاهای وهم و خیال و و به شکل مدوّ ا تاکنون به طور مسهقلّامّ. اندداده

راقم در این جسهار، کوشیده است بنابراین، . بر روح عارف پرداخهه نشده است ا نشینیانزوبازتاب 

بینش خود، به این  و نیز با تأسیّ از آیینةنی برجسهه ص در برخی از مهون عرفااز طریق غور و تفحّ

 .موضوع بپردازد

 

 بحث و بررسي

 فضا در عرفان - 

ه و ملکعوت و  در عرفان اسلامی به فضای مثالی کعه در واقع  فضعایی معابین روح و معادّ     

اجسام  شوند و ل میی است که در آن ارواح مهمثّیاین فضا». گویند می‹ فضای میانه›ناسوت است، 

خص ایرانی، در عرفان اسلامی بالأ(. ا ارواحناارواحنا اجسادنا، اجسادن)یابند  ی روحانی مینیز اشکال
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( سعهروردی )این فضای میانه را اقلیم هشهم، جابلسعا، جابلقعا، ععالم مثعال، هورقلیعا و ناکجاآبعاد       

این فضا در اصل، همان فضای خیالی مطلعق اسعت و خیعال نیعز     »( 392:3131شایگان، . )«اند گفهه

عالم مثال، . شود های صوری ظاهر می ات غیبی است که به صورت طرحیّپذیری تجلّ ظهر ضرورتم

و  افهد و بسهری است مناسب بعرای وععده  فاق میعالمی است یگانه که در آن رسهاخیز جسدها اتّ

لی، زیر و رو، پس و پیش، چپ در فضای مثا( 513(: 5)،  3135سهروردی، . )«وعیدهای پیامبران

ت، مصداقی ندارد چون ممکن است در آنجا هر چیزی به هر شکل و صورتی در آنِ واحعد  سو را

همعان   ،و شاید بهوان گفت این فضعا . جم  اضداد است پس این فضا، به اعهباری محلّ. ظاهر شود

صعل  و نقیض با نظمی خعا  بعه هعم مهّ    ات ضدّمیانة برزخ است که همه چیز را با همة خصوصیّ

ای کعه در   یعنی مرتبعه . نامند ت میعرفان نظری اسلامی این مقام را مرتبة واحدیّ چنانکه در. کند می

از ایعن رو تمعام شعهرهای    . یابند خصوصی شکل پذیرفهه و ظهور میتمام اعیان ثابهه بر طبق نظام ب

و بعدین ترتیعب جغرافیعای    . یات فضای اساطیری اسعت از تجلّ... خیالی اعم از جابلقا و جابلسا و 

خعود   ها و اقالیم خعا ّ  ها، درخت ها، چشمه فضای اساطیری دارای کشورها، شهرها، کوه مثالی در

ی و محسعو  ارتبعاطی نعدارد بلکعه     هعای دنیعای معادّ   وجه با سعرزمین به هیچو این اقالیم . است

و راه یعافهن بعه چنعین    . باشندمیهای مثالی  های محسو  خود نیز، پرتوی از این سرزمینسرزمین

 .ری در گرو رف  حجاب از اسرار درون خودمان استفضای اساطی

 بم سر كه همچو گوی در اين راه باختناد 

 

 بم مرغ تیز پر كه فرو شاد در ايان فضاا    

 (11  : 0 طیاطیايي، )                      

نی و یعا  ر هسهند که دارای امهداد مکعا ه برای موجوداتی قابل تصوّاز طریق علمی، اجزای بالقوّ     

طول، عرض )امهداد مکانی  ندةاین دو امهداد در آن است که عناصر ساز نی باشند و تمایز عمدةزما

ا عناصر سازندة امهداد زمانی قابلیت اجهماع را امّ. باشند   را دارا میت تجمّهمه با هم قابلیّ( و عمق

بعه ایعن نکهعه پعی     ه با توجّع  .یابد ق میتحقّ ،پذیری جزء قبل از آن ندارند و هر جزء از طریق زوال

و . معادّی از خعدای بعزرس اسعت    ه در حقیقت، نفی بُعد جسمی و خواهیم برد که نفی اجزای بالقوّ

 (311:3133معصومیان، .  .ر. )این نفی و انکار، نفی زمان و مکان است لازمة
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 آ ود فضای وهم -ا ف

قصعد و  سوی چیعزی بعی  به فهح اول در لغت به معنی آنچه در دل گذرد، و رفهن دل به »: وهم     

گوینعد   وهم، که به آن خیال واهی هم معی ( 525: 3199گوهرین، )« .گمان به غلد بردن آمده است

عبعارت اسعت از اعهقعاد بعه     » : وهعم . باشعد  آمیزد و دارای شراید روانی می اغلب با رؤیا درهم می

. نداشهه باشد وجود( در خار )صورت شیء، خواه محسو  باشد و خواه مظنون، اگرچه به ظاهر 

بیند که شود و از این روست که چیزهایی را میزیرا نیروی وهم در گسهرش دادن آن، دوچندان می

کنعد، و در  آن چه بیرون از هیلهها و صفات و حدود باشد، وهعم آن را در  نمعی  ... بیندچشم نمی

 (313-311: 3131مقدّسی، )« .بنددنفس صورت نمی

وقهعی بعه   . ال نیسعت شود دیگر در عالم خواب و بیداری سیّ م میهنگامی که انسان دچار توهّ

کنیم که گویی این همان آرامشی است از ععدم   رسیم، آرامشی را تجربه می نهایت خواب عمیق می

از این روی خواب و رؤیعا در نعزد عارفعان از اهمّیّعت فراوانعی      (. قبل از پدید آمدن حیات بشری)

اند در خواب  گفهه»: گوید باب پنجاه و چهارم رسالة قشیریّه میچنانکه قشیری در . برخوردار است

  (311: 3193قشیری، )« .هاست که اندر بیداری نیست معنی
آلود هم چنان روح ما در پی کشعف کعردن  اسعت و تصعاویر     با محصور شدن در فضای وهم

ضایی که عارف و تر شدن ف برای روشن. شوند موهوم در مقابل دیدگان ما، دچار نوعی فرافکنی می

و فضعای مکعانی را مرمعوزتر جلعوه     . ها را زنده کند م چه بسا هرا گیرد، توهّ عابد در آن قرار می

هعایی   شعم   ،ر، محید تاریکی که تنهعا منشعأ نعور آن   های مدوّ فضای تودرتوی مرموز، صحنه. دهد

مولانعا در معورد    امّعا  .کنعد  های طبیعی را در نهاد سالک ایجاد می های کوچک، تر  حجره نندروش

این وهم و باطن آدمی همچو دهلیز اسعت، اوّل در دهلیعز آینعد آنگعه در خانعه      » : وهم گفهه است

وهم و فکعر  ... هرچه در اندرون آید که در دهلیز است. این همه دنیا همچون یک خانه است. روند

ان که در خانه پیعدا  ها دهلیز این خانه است، هرچه در دهلیز دیدی که پیدا شد، حقیقت دو اندیشه

گاه آن. و این همه چیزها که در دنیا پیدا شود از خیر و شرّ اوّل همه در دهلیز پیدا شده است. شود

 (521-522: 3199گوهرین، )« .اینجا
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 اساسی وهعم و حعسّ   خود عالم مادی را به عنوان موضوعات همدانی در تمهیدات القضّ عین

 ‹وهم›یعنی . ای نخواهد بود منهج به نهیجه ،یز موجودات مادّه جکند که در  این دو قوّ فی میمعرّ

همعدانی،  . )ل پوشیده نیسعت ة تخیّوهمی بر قوّ هایو دریافت. وری اشیاء قابل فهم استیت صمادّ

ای که در نهاد بشر به ودیعه گذاشهه شده فقعد در چعارچوب قعوانین وضععی     ههر قوّ (331:3113

ات چنانکه عین القضّع . است هاغریزهست و انسان جام  تمام خویش قادر به فهم و در  آفرینش ا

ها ها و شنیدنییدنییه شده و از ادرا  بوچشم برای ادرا  بعضی از موجودات آفرید... »: نیز گوید

  (315: همان) «.عقل از ادرا  بیشهر موجودات ناتوان است که همچنان. عاجز است

شعوند خشعم و شعهوت و وهعم و     رزمی که مهذکّر مینظر غزّالی و خوانویسنده با نقبی به    

ا ایعن اعمعال و   و چه بس.   خواهند بودخیال، در اشهغال انسان به کارهای جسمانی به نوعی محرّ

العی و  غزّ.  .ر) .صعال بعه ععالم علعوی و ذکعر روحعانی اسعت       های جسمانی، مان  اتّدل مشغولی

پس، پسندیده . نهایهی وجود ندارد «م و خیالوه»برای  :دارد کهاذعان میو ( 111: 3191خوارزمی، 

چراکه . دار قدیم را سمعا  و طوعا ، فرمان بریمود را گم کنیم و خداوند ماجد نامآن است که وهم خ

 .توانند بیابندها حدّ او را نمیو فهم. هاحجابی هسهند برای فهم« هاوهم»

 

 گیری فضای عرفاني در شکل «لتایّ»تأثیر عنصر  -ب

نظعر   ی، پیوسعهه معدِ  یعنی قرار گرفهن در فضای روحعانی و معادّ  « لتخیّ» رفان مقولةدر ع

گیرد که از چیزهایی کعه   ال را به خود میل زمانی شکل فعّو این تخیّ. عارفان و صوفیان بوده است

بندد که فقد در اندیشه وجود دارند، نعه در   ری در ذهن نقش میدارای وجود خارجی هسهند تصوّ

 .لانی و حقیقت ملمو دنیای عق

ما، تا به امروز این مطلب را فرا روی خعود قعرار داده کعه جهعان قابعل       از آنجا که اندیشة

کنند که یعک   ظاهری است؛ اما عرفا به ما گوشزد می ادرا ِ محض و قابل دریافت از طریق حوا ّ

هعا کعه    صعورت  فضای عالم مُثُعل و . فضای جوهرهای بسیار لطیف. ای هم وجود دارد فضای میانه

گیرد و هر چیزی که وجود مرئی دارد به شکل  شود یا تفسیری روحانی می جسم در آن روحانی می

خعواب و رؤیعا   »چنان که . انگیزند رؤیاها نیز واقعیهی خیالبنابراین . دهد ت میرمزآلودی تغییر هویّ
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 «.گعذارد  یش معی ای است که گاه ضمیر ناخودآگاه از این طریعق اعمعال شعگفهی را بعه نمعا      دریچه

 (311:3132علیخواه، )

 

 در يک حديث «فضای خیال»تشريح  -ج

(  )را  به این حدیث منسوب بعه پیعامبر   انگیز بودن فضای دنیا مکرّعارفان در مورد خیال

 «.شعوند  اند ولی چون مردنعد، بیعدار معی    مردم در خواب. فاذا ماتوا انبتهوا النّاسُ نیام»: اند اشاره داشهه

ممکن است گاهی در برد و رؤیا  آدمی در این فضای دنیوی در رؤیا به سر می (11:3192چیهیک، )

فی کعرده اسعت و هعر چعه کعه در      معرّ «خیال»عالم را  ی ابن عربی نیز کلّو حهّ. خواب تعبیر شود

 :سراید و مولانا نیز در این خصو  می ق هسهنداوست بین وجود و عدم معلّ

 خااوردهاار خیااا ي را خیااا ي مااي  

 نتااااني كاااز خیاااا ي وارهاااي تاااو

 

 چااردفکاارِ آن فکاارِ دگاار را مااي    

 يااا باسااهي كااه از آن بیاارون جهااي 

 ( 30: 31  مو نا، )                     

  

 كند؟  فضای عا م خیال در عرفان كجاس ؟ و آيا خیال، قانون خود را بر فضا تحمیل مي

بین دو ععالم عقلعی و   برطبق اصول و مبانی فلسفی، وجود یک ععالم رابطعه و واسعطه معا    

اسعت؛ و همعواره در   ( مثعال ) «عالم خیال»و فضای مابین این هر دو، همان . طبیعت ضروری است

  .دنیاب این عالم است که کشف و شهودهای عارفان و اشعار شاعران، معنا و مفهوم خود را می

معرز بعین    «خیال». شود ر است و مدام آسمانی و زمینی مییی مهغیّرؤیامحور خیال، دارای 

ها را در فراموشعی سعپری    ساعت. گیرد میر را دربرپس رؤیاها، صوفی مهفکّ. ت استم و واقعیّتوهّ

بدین ترتیب انسان با خیال خعویش، از  . شود نهایت گسهرده می گونه است که فضا تا بیاین ،کند می

 م حعوا ّ چعون در حالعت خعواب تمعا    . یابد طریق خواب و بیداری به فضای خیال منفصل راه می

گردنعد و آرام و قعرار    شوند دوباره به انسان بازمی ق میی مهفرّاسه که در بیداری در فضای مادّحسّ

توانند با حضرت خیال ارتباط یابند، زیرا این قعدرت   خوا ّ مردم در بیداری نیز می»ه البهّ. یابند می

 (39: 3131نسفی، ) «.هندرا واجدند که در بیداری نیز حوا ّ خود را تجمی  کنند و سروسامان د
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 خیال اس  آنا  دانساتي و ديادی   ... 

 خیالِ وَهم و عقل و حمِ مقااا اسا   

 و ي چاون زان مقااا آياي بارون تاو     

 

 صاادای اساا  آناا  در عااا م شاانیدی 

 كه هر يک در مقااِ خاود تمااا اسا    

 خیااا ي بینااي آن را هاام كنااون تااو  

 (0  : 00  عطاّر نیشابوری، )          

ه و طبیعت به طور مسعهقیم و یکبعاره   گونه نیست که از جهان مادّ نسان اینتکامل معنوی ا»

زیرا نفس آدمی، بعد از طی کردن مراحل تکامل معنوی خود، به عالم . به جهان عقلانی صعود یابد

( 39: 3193برقعی، ). «کند صال به عالم مثال، حقایق آن فضا را در  میو با اتّ. شود عقلانی وارد می

فضعا، فضعای پهنعاور و    . های عرفانی و روحانی تحت فرمعان خیعال هسعهند   ا در مکانزمان و فض

گر است فضعای کعویر تشعنه را از آب     لذهنی که تخیّ. «شدن»به سمت  «بودن»ای است از  گسهرده

کند؛ سعنگینی جسعم خعود را بععد از      ها آشهی می های گور دخمه ها و سنگ کند؛ با صخره لبریز می

: پس به قول باشلار. برد ت میاز سکوت لذّ. کند روی آب خیالی شناور حس میرسیدن به رباط بر 

 (521: 3131باشلار، . )«تر استخیال از هر خیالی به من نزدیک»

ل هیچ ارتباطی ندارد و فضای عالم خیال هم، با عالم عقل و، هم بعا  تخیّ عالم خیال، با قوّة

ا شوند؛ امّدی ظاهر میهای مهعدّجود مثالی، به صورتم مثال، هر مودر عال. ت دارده سنخیّعالم مادّ

صعور  . ت پذیرش یعک صعورت را داراسعت   ه که فقد قابلیّنه مانند عالم مادّ. ت واحدبا حفظ هویّ

« ععالم خیعال  »به « عالم برزخ»ر شریعت نیز از د. باشندر عالم مثال، قابل اشارة حسیّ نمیموجود د

 .شود تعبیر می

 

 «عا م خیال فضای»های  ويژگي -د

ن مععانی بعدین   ترین ایع  دی اسهعمال شده که یکی از رایجبه معنای مهعدّ «خیال»در عرفان 

مشهر   هایی است که حسّ خیال، یکی از قوای باطنی انسان که حافظ صورت قوّة»: شرح است که

ه محفعو   بعد از پنهان و فاسد شدن محسوسات نیعز آن صعور در ایعن قعوّ    . گرفهه است از حوا ّ

 (13: 3193برقعی، ) «.مانند می
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هعای   عالم خیال همچون عالم عقل، قائم بعه ذات خعویش اسعت و دارای آثعار و ویژگعی     

 .ه جا گرفهه استل ندارد و فراتر از عقل و فروتر از مادّتخیّ اطی با قوّةاین عالم، ارتب. خود مسهقلّ

ت بعه ععالم   یّجسم و کمّچه از جهت تشابه . ت داردفضای عالم مثال، با هر دو عالم سنخیّ

در این عالم هر موجود مثالی، بعه  . ی و دنیویبودن از عالم مادّ کون و فساد و چه از جهت مسهقلّ

ت واحعد آن  ، مان  از حفعظ هویّع   د صورتا این کثرت و تعدّامّ. شود های مخهلفی ظاهر می صورت

ت پعذیرش یعک صعورت را    یّع شعود کعه فقعد قابل    ه به دنیایی اطلاق مینخواهد بود، زیرا عالم مادّ

. یک موجود در عالم خیال ممکن اسعت در آن واحعد در دو مکعان وجعود داشعهه باشعد       .داراست

در . کنعد  هعای مخهلعف مشعاهده معی     طور که انسان در حالت خواب، گاهی خود را در مکانهمان

در  در حالیکعه . های مخهلف وجعود نعدارد  هیچ تداخل و تزاحمی میان صورت «فضای عالم خیال»

 (51: طور) «يَتَنَازَعُونَ فِيهَا». اند ی با هم مهزاحمی، صور مادّموجودات مادّ

فضای عالم »یکی از اصطلاحات رایج در بین حکمای اسلامی در خصو  بحث در مورد 

ی حسّع  ر عالم مثال هسهند که قابعل اشعارة  است که منظور از آن صور موجود د« قمعلّ»، مثل «خیال

به حلقة کوچکی کعه در بیابعان   « فضای عالم مثال»را در مقایسه با  «هعالم مادّ» و فضای. باشند نمی

. گیعرد  ق میتعلّ «عالم »به  «عالم برزخ»در شریعت نیز تعبیر . اند ی گم شده است، تشبیه کردهلایهناه

ای ه ها توصیه شده است، از ویژگی تمام اوصافی که در آیات و روایات عالم برزخ، به آن» :بنابراین

 ( 311: 3193برقعی، ) «.آید عالم مثال به شمار می

ت و ضعف است، به طوری که از حیث ل دیگر، فضای عالم خیال دارای شدّقابل تأمّ نکهة

چنانکعه  . معرز بعا ععالم عقعل    تش، هعم باشعد و از طعرف قعوّ    ضعف، هم مرز با ععالم طبیععت معی   

دنیا از لحا  ظاهری کاملا  شعبیه بعه هعم     گونه که قبور در این همان. کند هین تصریح میصدرالمهألّ

عطّعار  . )های فردو ، یا آتشی از آتش دوزخ در آن پنهان اسعت  هسهند اما در درون، یا باغی از باغ

  (353: 3191نیشابوری، 

 : بینیمدر اینجا نمودی از اندیشة عارفانه در عالم خیال را می

 زين سان همچون خیا ي شد خیال... 

 آيد خطابخواب مي چون به من در...

 حال بر وی گش ، حا ي، زيان محاال   

 كي تاوانم دياد بیاداری باه خاواب؟     
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 هی  نگشاايد زمان در های  حاال    ... 

 سااا ک آمااد پاایش پیاار مهربااان  ... 

 پیاار گفااتش هساا  ديااوان خیااال   

 هاار كجااا صااورت جمااال آرد پديااد

 قِساامِ حاام آمااد فااراق، امّااا خیااال 

 هر چه خواهد جملاه در پیشاش باود   

 

 د پیمااايي خیااال؟ ماان خیااا م چناا 

 حااال خااود بااا او نهاااد اناادر میااان 

 از حاام و از عقاال باار خثیاالِ م ااال 

 رو م ااااا ي در خیااااال آرد پديااااد

 نقاااد دارد از هماااه عاااا م وصاااال

 وين چنین وصلي هم از خويشش باود 

 (1 0: 00  عطاّر نیشابوری، )         

 

 صلفضای عا م خیال منفصل و متّ - ه

که در حقیقت ترکیبعی از دو ععالم غیعب و شعهادت اسعت      را  «فضای عالم برزخ یا میانه»

د در حعال  یابنعد و بعه سعمت تجعرّ     ی تعالی میدر این فضا، امور مادّ. نامند می «عالم خیال منفصل»

مراد از منفصل این است که حضرت وجودی است و وابسهگی به ». حرکت هسهند تا به هم برسند

رسند؛ یعنی معانی و امعور   ات به تجرّد مییّیابند و مادّ یات، تجسّد مجا روحانیّدر این. مُدرِ  ندارد

 چون خیال به واقع  در وجعود آدمعی    لل و تمثّتخیّ (32:3131حکمت، ) «.شوند روحانی مهنزّل می

اگعر خیعال    :دارد کعه  اذععان معی  به این موضعوع  نگارنده با نگاهی ابرنا  و مبهم  تعبیه شده است؛

رسعند، پعس انسعان از هعر موجعود       دت در آنجا به هم میمنفصل آن فضایی است که غیب و شها

. تر است؛ زیرا او یک پا در عالم غیب و پایی دیگر در عالم شعهادت دارد  دیگری به آن فضا نزدیک

ا امّ. یعنی با روح باطنی خود در عالم غیب حضور دارد و با جسم ظاهری خویش در عالم شهادت

 . ل در عالم خیالباشند مگر از طریق تمثّ را دارا نمیامور روحانی، قدرت ورود به عالم شهادت 

ة خیال است که در انسان قرار داده شده که انسعان  صل، در حقیقت همان قوّا خیال مهّو امّ

از آن طریق بهواند به خیال منفصل راه پیدا کند و به تب  آن از طریق خیال منفصل به خیال کیهعانی  

هعا   پذیرد و آن نفصل که ذاتی است و پیوسهه معانی و ارواح را میرو، از خیال ماز این. صل شودمهّ

صعل  خیعال مهّ . آیعد  صل پدید میآورد، خیال مهّ د درمیخویش به صورت مهجسّت را بر طبق خاصیّ

 .صل به انسان استیعنی خیالی که وابسهه و مهّ
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ل از تخیّع  ةصل و خیال منفصل این است که خیال مهصّل، با رفهن قعوّ تفاوت میان خیال مهّ

درست است کعه مععانی و   »: نویسد حکمت به نقل از ابن عربی میچنانکه  .گرددنهاد بشر زایل می

ا شایسهگی انسان برای رفهن به خیعال،  آیند، امّ شوند و به حضرت خیال می امور روحانی مهنزّل می

 «.ة خیعال نیسعهند  همچنین روحانیّون ملأ اعلی واجد قعوّ از امور روحانی بیشهر است؛ زیرا معانی و 

ون معلأ  ار است پس در مقایسه بعا روحعانیّ  له برخوردة مهخیّبنابراین؛ چون انسان از قوّ (31: همان)

 .تر است اعلی، احقّ و  اولی

 

 گیری و تحريک خیال عارففضای انزوا و بازتاب آن در شکل - 

، و صرف تمام گیری است از ماسوی اللهانزوا و گوشه»: عزلت در اصطلاح صوفیّه به معنی

( 333: 3131گوهرین، . )«اوقات سالک است در اذکار و اورادی که با آدابی خا ّ باید انجام پذیرد

کنند و برخی دیگر، برخی انزوا را تجویز می. البهّه مشایخ صوفیّه در این موضوع اخهلاف نظر دارند

 . نهندمخالطت و مصاحبت را ار  می

عزلت را تجویز کنند و از مراتب مبهدیان شمرند »: شیری کهدسهة اوّل همچون ابوالقاسم ق

گیری کنعد و بعه دسعهور شعیخ خعود بعه       معهقدند که طالب نوسلو  ناگزیر است که از خلق کناره

انعد پعردازد تعا بهوانعد هرچعه زودتعر بعه        هخلوت و عزلت گراید، و به اذکار و اورادی که به او داد

  (335: همان)« .مقامات بالاتری رسد

کنند معهقدند کعه  امّا دسهة دوم چون عزیزالدّین نسفی که مصاحبت و آمیزش را تجویز می

تر به مقصود رسانده و چه بسا در مصعاحبت بعا خلعق بهواننعد     مجالست با کاملان، سالک را سری 

امّا عزلعت کعاملان آزاد کعه بعه     ». بسیاری از مفاسد اخلاقی خود را با راهنمایی شیخ، تصفیه نماید

اند امری است طبیعی، چه کامل آزاد کسعی اسعت کعه، حهّعی از     الاترین مقام و درجة کمال رسیدهب

چنان کسی خواه و ناخواه و . دعوت و تبلیغ و ارشاد نیز رسهه و با تمام وجود به حقّ پیوسهه است

ای و لهعو و  اند که هر روز به بازیچهو خلق در نظر او کودکانی... پیونددناگزیر به عزلت و انزوا می

 ( 331: همان. )«اندلعبی مشغول
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گیری از از پیروان مصاحبت و مجالست هسهند؛ کنارهبا آنکه مولانا و مریدانش : م نویدر 

 : مردم ناباب نیز، بسیار توصیه شده است

 مااا باادين رسااتیم زياان تنگااین قفاام

 خااويش را رنجااور سااازی زارِ زار  

 كاه اشاتهارِ خلااق بنادِ محکام اساا     

 

 ين ره نیس  چارة اين قصا  جز كه ا 

 تااا تااو را بیاارون كاانن از اشااتهار   

 اين از بندِ آهن كاي كام اسا     در ره

 ( 3: 31  مو نا، )                     

غایت جداسازی عارف از فضای آزاد، محصور کعردن او در انعزوا و انفعرادی بعودن دوران             

تبادر مفهعوم آن، بعرای ععارف بایعد در وهلعة      شراید حاکم بر جوّ انزوا و . انزوای اجباری اوست

در فضای انزوا و کنج عزلت است که فضای مثالی از دید ععارف شعکل   . ت قرار گیردیّنخست اهمّ

ععارف در ایعن مرحلعه، در ععالم     . شودگیرد، و در حقیقت به بخشی از جهان بینی او تبدیل میمی

چیزی که شاعر آن را . سازدجاری می کند و مشاهدات شهودی خویش را بر زبانخیال زندگی می

گفت که هر . الله بن ابی الخیر، رحمه ابوسعید». پندارد در منظر عارف حقیقت استوهم و خیال می

 (311 – 313: 3191عطّار، )« .بینم و بایزید در میان نه هژده هزار عالم از بایزید پُر می

فضعای  »ت یّع املی اسعت کعه بعر کلّ   ترین عو بوطیقای انزوا نیز یکی از اصلی پس در نهیجه

هایی که شیخ بر عارف تعیین کرده است بعه وی فرصعت    و محدوده. افکند سایه می «مکانی عرفانی

هعدف  . از خود بپعردازد  آزاد فاصله گرفهه و در انزوا به بازنگری اعمال و افکار دهد تا از فضای می

حال اجباری و تحمیلی و یعا ارادی و  اصلی عارف از برگزیدن کنج انزوا و عزلت، این است که به 

ر شعدن روح  خویش و نقل حعواد  شخصعی کعه باععث مکعدّ      بینی روح سرگشهةباز به اخهیاری،

تجربه کردن تنهایی و انزوا در زمرة فضاهایی است که از آن با عنعوان نشعانة   »پس  .اوست، بپردازد

های عزلت، پناهگعاهی اسعت    گوشه (332: 3131شهپراد و حسین زاده، ) «.محیطی یاد خواهیم کرد

 .صال او به سکونبرای عارف جهت اتّ

ها به طعول انجامعد یکعی از دشعوارترین      دوران سیر و سلو  برای سالک ممکن بود سال

فضایی که از طرف پیر تربیعت بعرای   . نشینی بود گرفت؛ خلوت مراحل آن که زیر نظر پیر انجام می

وت و تاریک بود که با دنیای روشن و قبلعی مریعد   ای خل شد حجره نشینی مرید انهخاب می خلوت
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پرداخعت و بعا    به ذکر و عبادت می «فضا»او باید چهل روز تمام در آن . کاملا  مغایر و مهفاوت بود

، چنان «آلود و تاریکفضای وهم»در اثنای تنهایی مرید محصور شدن او در . بود خود و در خود می

رخی حالات مکاشفه و واقعات و قبض و بسد بر او عارض آمد که ب تأثیری در روح او بوجود می

شد؛ تا حعالات   شد که در این مرحله لزوم بر حضور پیر تربیت در آن فضا برای راهرو حس می می

پیر تربیت در . ل  گرداندوارده بر او تغییر کرده و از انواع خطورات نفسانی و رحمانی سالک را مطّ

هعا و   او را از راهنمعایی  وح و روان مریعد همچعون پعدری مشعفق    رغلبه این فضا و تأثیرات او بر 

او را تربیت کرده و  ةساخت و حالات و اسهعدادهای روحانی بالقوّ مند می حالات معنوی بهره دانش

مأیو  و دلسعرد شعود و نهوانعد بعه مقصعود       مبادا از راهی که در پیش گرفهه تا. بالفعل تبدیل کند

های پیوند قلبی خود با شیخ خویش، از طریعق   ید مسهحکم کردن پایهدر این فضا، وظیفة مر. برسد

و شیخ تربیت نیعز قائعد و راهعرو    . سپاری به تعلیمات و دسهورات وی بود رعایت حرمت و گوش

 (119: 3193کیانی، .  .ر. )سالک تا رسیدن به مرحلة کشف و شهود قلبی بود

 

 پیامد انزوا در سا ک  -ا ف

ل آیین ریاضت برای سالک بود که در پی ، تحمّ«نشینی فضای خلوت»امدهای یکی دیگر از پی      

آن تلاش و مجاهدتی بود که وی برای سِلم محض نفس امّاره خویش و تاب  کردن نفس سرکش و 

 «فضای سعیر و سعلو   »ها در  ل ریاضتتحمّ. کرد سوق دادن آن، به سوی سیر و سلو  معنوی می

چنانکعه برخعی را   . د احوال مهفاوت بعود جسمی و روحی و تردّت از جانب مرشد، برحسب موقعیّ

گری و بسیاری دیگر را به رفت و روب و  یهم به تر  مقام و جاه دنیوی و برخی دیگر را به تکدّ

گعرفهن و   ولیکن، برای برخی دیگر ریاضههایی از قبیل روزه. کردند وشوی خانقاهی وادار می شست

ها در فضای خانقاه، قرار گرفهن سعالک   و هدف از این ریاضت .های شبانه تعریف شده بود عبادت

العمعل او از ایعن فضعای بعه شعدت       بازتعاب عکعس   ر شراید سخت روحی و جسمی و مشاهدةد

تواند زمام نفس خویش را مهار کند و پرهیز  می د شیخ و مرشد بود که تا چه حدّفرسا، توسّ طاقت

دار بود؛ چنانکه کیانی در کهعاب تعاریخ    تبسیار مدّو این دوران مجاهدت برای ریاضت ! را نشکند

درویشان باید که تعا بعه چهعل سعال     » :کند نقل می( ق. ه 311)ین نسفی خانقاه در ایران از عزیزالدّ
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گعاه مجاهعدات و ریاضعات     ریاضت و مجاهدت هم نباشند و چون چهل سال بگذرد، آن هرگز بی

با قرار گرفهن  (111: همان)  «د تا به شصت سالریاضت و مجاهدت هم نباشن ا بیسخت نکنند، امّ

ذات  منظور از این نفس، حبُّ. شود مبارزه با نفس آغاز می «ریاضت»فرسای  مرید در فضای طاقت

های دنیوی است که در نهاد بشر از بدو خلقعت قعرار گرفهعه شعده      جوییو تمایلات غریزی و کام

رانة نفعس بعر وجعود    ال خویش از حکومت قهّسالک این است که با مدد نیروی عق ةاست و وظیف

ای سخت، آن را مقهور و مغلوب خویش سازد و بعد از آن  آورده و مبارزه خویش ممانعت به عمل

نفس آتش ملههبی اسعت  »(: هع 111)چرا که به تعبیر ابوبکر طمسهانی . هاره به مطملنّتبدیل نفس امّ

 (112: همان)  «.دکش که از هر سو خاموش کنی از سوی دیگر زبانه می
 

 (نشینيعز  )واكاوی فضای مکاني انزوا  -ب

ت زمان محدود و چه طعولانی در آن سعکونت   گذارد چه مدّ بشر در هر جایی که پای می

خعور توصعیف را   هعا کعه در آن چیعزی در    ی بیغولعه حهّع . کند نیاز به واکاوی فضای مکانی دارد می

های عبعادی فعی نفسعه     چنانچه مکان. دارد ت آن باز نمییابیم؛ نویسنده را از پرداخهن به موقعیّ نمی

ها و هنرهای معماری و دست توانمند هنرمنعد   ل آزاد و سازهتخیّ جاندار نیسهند ولی اسهفاده از قوّة

ای از مفهعوم   بن مایه... یابند هر فضای مکانی اعم از مسجد، خانقاه، صومعه، دیر، کلیسا و  جان می

  و روحعانی بعه   مقعدّ  دمی در ابنیعة که ممکن است هنگام قرار گرفهن آهایی سّال .سکونت دارد

 :ذهن مهبادر شود این است که

 يابد؟ چگونه آدمي در  فضاهای مکاني مقدّس آراا و قرار مي - 

هاای خیاا ي خاود،  اذّت     ها و دافعههای عز   و انزوا با جاذبه چگونه انسان از بودن در گوشه  - 

 برد؟ مي

ه بعه  به دلیل اقامت نسبها  طولانی در یک مکان و توجّع : ال یک بهوان گفتاسخ سّشاید در پ       

های فسیل شده نیز صورتی بدی   ها و موسیقی سکوت، حهی گونه ی شمایلنقوش معماری و یا حهّ

تمام زمان سعپری شعده بشعر در انعزوا و تنهعایی      : این است که و پاسخ احهمالی سّال دو .یابند می

های دنیوی آمیخهه با رنج و عارف با انقطاع از راحت. گیرد جاودانگی به خود میرنگی از  ،خویش
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را که از طریق کشف و  های عرفانی و با ظرافت طب  آنچه و با قرار گرفهن در فضای عاری از تمهّ

ار از هعا و جمعلات قصع   در قالب اشعار عرفانی و اسهعاره یابد در نفس خود پرورده وشهود در می

ت اسعت بعا   نعوعی لعذّ   از رنجیدن در تنهایی نیست، بلکعه  عزلت، شکوه این گوشة. تراودخود می

 .خلوت خود و معبود خویش

واهعد  درون و برون، گاهی دچعار ععدم تعوازن خ    گرایانةللذا عارف در تعامل با فضاهای تخیّ      

 ه این دلیعل کعه،  آن هم ب. ل، آشنایی با خیالات جدید استتخیّ چون یکی از خصوصیّات قوّة. بود

ق و موهوم، بعه صعورت کشعف و    کنند و بازتاب این تصاویر معلّخیالات آزادانه در فضا پرواز می

. شعود ق میشهود در اشعار، نگارگری و معماری مذهبی باقی مانده از عارفان در فضای خیال، محقّ

هعا، خعود دلیعل    ت آنو سنّهای انبیاء و اولیاء الله و بازتاب آن در سیرت ها و مکاشفهحهیّ مشاهده

. خیال، نه اسیر چیزهاسعت و نعه تحعت فشعار ناخودآگعاه     » .ت عالم مثالمحکمی است بر موجودیّ

 (333:3131باشلار، . )«کند خیال آزاد و رها و در فضا پرواز می

وری از قوای وهم و خیال در فضای بوطیقای انعزوا و عزلعت، در حقیقعت تصعویری     بهره

همدیگرنعد؛ کعه   ق ولی فضای درون و برون عارف آنچنان مشعوّ . ن و بروناست از دیالکهیک درو

ی روانعی  گرایی، اقلیمع تخیّل. بردکرانگی میرؤیا گاهی ما را به بی. ندشوباعث گسهرش خویش می

 .کندضا را برای ما از نو، بازسازی میپردازی فگذارد و خیالرا در پیش روی سالکان می

 

 ا حزان ای به مکان بی  اشاره -ج

او . اخهصعا  داد  «حضرت یعقعوب »پیامبران را باید به  نشین معروف در میان لقب عزلت

چنانکعه از  . داد هعا سعر معی    دعاها و گریه ،نشینی خود در سوس یوسف با ایجاد فضایی برای عزلت

اتاقی بود گنبدی شکل که بعر فعراز آن ضعریحی    « الاحزان بیت»آید، فضای معماری  ها برمی گزارش

شاید یکی از دلایل ساخهن این فضعا، بعرای ایعن بعود کعه حضعرت       . وبی و سبزرنگ نصب بودچ

بنعابراین ایشعان   . شدادة او میکرد و این امر باعث به سهوه آمدن خانو یعقوب شب و روز گریه می

در . های خود، به دور از همهمه و اعهراض گرفت تصمیم به ساخهن فضایی دنج برای گریه و زاری
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نعام کعرد و در   « الاحعزان  بیت»ای ساخت و آن را  ت یعقوب خانهکه در این مدّ»: مده استتفسیر آ

 (111: 1  : 3131شهیدی، ) «.جا رفت و با کسی سخن نگفت و نخورد و نیاسودآن

یعقوب که چون یوسف غایب بود بر سر چهارراه بیت الاحزان کرده بود  قصّة»: نقل است

کعرد،  اده بود و غریبان را میزبانی همیبود، و بر هر دری خوان نهو مر آن خانه را چهار در ساخهه 

تا مگر او را خبر دوست دهند یا کسی را بیند که دوست ورا دیده اسعت خبعر دوسعت بعه غعایبی      

 (311:3111، مسهملی بخاری)« ...دوست مرده را زنده کند

 

 های عز   نشینيفايده -د

أن به کسعانی کعه   الشّ پیامبر عظیم. شده استدی توصیه نبرگزیدن کنج عزلت در دین محمّ

انعد و دسعت از کسعب و کعار      خعویش قعرار داده   را سعرلوحة « الدنیا رأ  کل عباده تر »حدیث 

غ، و از دسعت  که از مال و اموال و نفس و هوا فعار  اند و این ای معهکف شده اند و در گوشه کشیده

روی انعس و الفعت معدارا کنیعد و از فوایعد       از... با خلعق ا  :کند سفارش میاند؛  مردم خلا  یافهه

شنوید تعر  کنیعد، نعه بعه انقطعاع و       بینید و می آنچه را که می   گیرید و با صرافت طب دنیوی تمهّ

فعی  هعا بعرای ادامعة حیعات معرّ     امور ناشایست، ایشان خیرالامور اوسطها را، بههعرین راه  ال ازانفص

 (333-335: 3125شیخ بهایی، .  .ر. )استکند و تر  دنیا بنابراین حدیث غیر جایز  می

و جعوارح   ءیکی از فواید آرام گرفهن صوفی در کعنج عزلعت، محافظعت از اعمعال اعضعا     

دوری از هر بدی و اسهراحت دل است، کعه باععث قطع  طمع  معردم از      . خویش است از معاصی

از سوی دیگعر،   .یابد شود و او نیز از نگاه کردن به اهل فسق و فجور و جهل خلاصی می سالک می

ای پرورده باشد که  صوفی باید در معرض ناملایمات روزگار قرار بگیرد و نفس خویش را به گونه

های سعرد و   و از دنیا و رنگ. های ایمان او را مهزلزل نکند ای از پایه ههجوم افکار و اعمال ناروا ذرّ

از خود نشان ندهد، تا حال او معلعوم   های دنیا را ببیند و به آنها رغبهی مند شود و آفت آن بهره گرم

تعبیعر   «گریزی مردم»زالی که در کهاب احیاءالعلوم دین از آن به نشینی احمد غ در مورد عزلت .شود

پس از آن که در بغداد به او  شوکت و شهرت رسید و در میان خا  و عام »: اند گفهه. شده است

پس . توان به آسایش و آرامش روحی رسید اه نمیمقامی برتر از همه پیدا کرد، دریافت که از این ر
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و به بهانة زیارت کعبه پنهعان  . نام و نشان شد از تردید بسیار، سرانجام دنباله رو صوفیان وارسهة بی

با خویشهن خویش ... پوش از بغداد بیرون رفت، چندی با گمنامی به جهانگردی پرداخت و  و ژنده

 ( 39: 3191غزالی و خوارزمی، ) «.ود را پیدا کندبه خلوت نشست تا داروی درد درونی خ

آیعا  : شود کعه با توجه به مطالبی که پیشهر احصاء شد سّال مهمّ دیگری در ذهن نگارنده مطرح می

گیعری اندیشعه و    شعود منجعر بعه شعکل     گیرد یا به او تحمیل می فضاهایی که عارف در آن قرار می

 شود؟ حالات عرفانی در او می

هعای   تشود که شخصیّ و حجمی روبرو می «فضا»، عارف با بهوان گفت کهشاید در پاسخ 

توان آن فضا را بر کل عملکعرد وی، تعمعیم    می... مثل خانقاه، دیر و . کنند عرفانی در آن زندگی می

ها از ساکن شدن و ایسها ماندن در یعک مکعان احسعا  دلهنگعی و نعاراحهی       چون غالبا  انسان. داد

 :3131شهپراد و حسعین زاده،  ) «.سکونت در زندگی ما خصلت بحرانی دارد»ی کنند و به عبارت می

ود که عارف در آن شدنیایی رؤیایی و تخیّلی در ذهن میگیری و از طرفی دیگر منجر به شکل( 33

کند چون عارف ممکن است به دسهور مراد خویش، در قید و بندهایی بماند و احسا  آرامش می

ف به عبارت و تهعذیب نفعس در آن مکعان باشعد و انعزوای      باشد و مکلّ با کسی معاشرت نداشهه

و عارف کاملا  واقف بعر ایعن امعر اسعت کعه      . شخصی باشد مضاعف او در حدّ رف  نیازهای اوّلیّة

ماندن در فضای بسهه و عدم دسهرسی به فضای واقعی و گسهردة بیعرون از خانقعاه، هعدف اصعلی     

ت بعارز ایعن فضاسعت و    دن در افکار و عبعادات از خصوصعیّ  ور ش و ملال و غوطه. انزوای اوست

او محکوم به . جا به هواخوری بپردازداشد که وارد باغ عدن شده و در آنعارف نباید انهظار داشهه ب

 .همین فضای بسهه است
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 گیری نتیجه

تعوان بعه عنعوان یکعی دیگعر از      کنعد؛ معی  اتی که عارف در عالم خیال کسب میاز مکاشف

کعی انسعان   خیال به عنوان یکعی از قعوای ادرا   چون قوّة. تجربیّات عرفانی نام برد های ادرا  شیوه

خیعال   فضاهای زمانی و مکانی، تحت سعیطرة  در عرفان. های باطنی داردنقش بنیادینی در دریافت

قه بر روح عارف کعه  بازتاب صور معلّ. که عالمی است رابد، مابین دو عالم عقل و طبیعت. هسهند

صول سیر خیالی او در فضاهای عرفانی است؛ گاهی معیاری است بعرای خلعق آثعار عرفعانی و     مح

تر ای مرموزلت خوف و رجا در این فضاها، جلوهدریافت تصاویر موهوم توأم با حا. هنری برجسهه

 .تم و واقعیّپس خیال مرزی است بین توهّ. دهدتر را پیش روی سالک قرار میکشف و قابل

ق صل و چه منفصل، نقشی عظیم در تبیعین و تحقّع  از هر نوع که باشد چه مهّوهم و خیال 

صل و مکاشفات عارف با وساطت عالم خیال مهّ ثمرة. کنداهدات و مکاشفات در عارف ایفا میمش

 .  حاد نفس با مشهود خویش و در نهایت علم حضوری به آن استخیال منفصل، اتّ

تواند در هر  آن را ندارد؛ زیرا او از جهت روحی میای است که عالم غیب  هآدمی دارای قوّ

ل شود و به صور گوناگونی همچون انسان، نبات، جماد و صورتی که بخواهد در عالم شهادت مهمثّ

 . درآید... 

بدین ترتیب انسان با خیال خویش، از طریق خواب و بیداری به فضای خیال منفصعل راه  

شوند  ق میی مهفرّاسه که در بیداری در فضای مادّحسّ چون در حالت خواب تمام حوا ّ. یابد می

تواننعد بعا   خوا ّ مردم در بیداری نیز معی ه البهّ. یابند گردند و آرام و قرار می دوباره به انسان بازمی

خعویش را   عالم خیال ارتباط حاصل کنند چون واجد این قدرت هسهند که در بیداری نیز حعوا ّ 

 .«رؤیا»است و هر چه را در خواب  «رؤیت»بیداری ببینیم  پس هر چه را در .سامان دهند

های دنیا که آمیخهه با رنج ارمغان محدود شدن عارف در کنج انزوا و عزلت، یکی، دوری از راحت

هسهند دو دیگر، بازبینی روح مهحیّر خویش و سه دیگر، مصون نگه داشهن اعضاء و جوارح بعرای  

 .نیل به تولّدی دوباره است
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